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گنج‌حضور،‌بخش‌دوم۹۹6خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

خود‌را‌مشتریگفتارِمی‌خواستممن‌پیش‌از‌این‌
واخریخویشم‌گفتِز‌تو،‌کز‌همی‌خواهمواکنون

(۲۴۴۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌)-

دوباره‌بخری:‌واخری-
وظیفه‌من‌گوش‌بدهند‌وحرف‌هایتا‌مردم‌بیایند‌به‌می‌زدممن‌پیش‌از‌این‌همیشه‌با‌پندار‌کمال‌حرف‌

را‌راهنمایی‌کنم؛‌آن‌هادهم‌و‌نشانشانرا‌عیب‌هایشانرا‌هدایت‌کنم،‌آن‌هاکه‌می‌دانستمخودم‌
آزاد‌مرا‌بخری‌ومن‌ذهنی‌امکه‌از‌گفتار‌می‌خواهمداشتم‌اما‌خداوندا،‌اکنون‌من‌از‌تو‌من‌ذهنیدر‌حالی‌که

.کنی
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هر‌کسیفریبِبهرِبت‌ها‌تراشیدم‌بسی،‌
من‌کنون،‌سیر‌آمدم‌از‌آزریخلیلممستِ

(۲۴۴۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌)-

ا‌به‌من‌هر‌لحظه‌در‌ذهن‌خود‌بت‌تراشیدم،‌برای‌فریب‌مردم‌به‌‌صورت‌یک‌نقشی‌بلند‌شدم‌و‌خودم‌ر
ایم‌اما‌دیده‌شوم‌تا‌همه‌مرا‌قبول‌داشته‌باشند‌و‌خردمند‌و‌عاقل‌به‌نظر‌بیمی‌خواستم.‌فروختمآن‌ها

عنی‌؛‌ی«را‌دوست‌ندارمآفلین»من‌می‌گویمو‌مثل‌او‌شده‌ام،‌مست‌خلیل‌گشوده‌اماکنون‌که‌فضا‌را‌
زمان‌که‌درمن‌ذهنیگذرا‌خالی‌کنم‌و‌دیگر‌برحسب‌ذهنیِرا‌از‌بت‌ها‌و‌چیزهای‌مرکزمفهمیدم‌که‌باید‌

.کار‌انجام‌ندهممجازی‌ست
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ه‌من‌بگوید‌که‌،‌لازم‌نیست‌کسی‌بنمی‌خواهمما‌باید‌شناسایی‌کنیم‌و‌بگوییم‌من‌تأیید‌و‌توجه‌:‌۱نکته‌
.بدهمبتراشم‌و‌هر‌لحظه‌یک‌چیزی‌را‌برای‌فریب‌دادن‌به‌مردم‌نشانبُتنمی‌خواهمآدم‌مهمی‌هستم،‌

و‌ما‌باورها.‌هم‌که‌زیباست،‌آن‌خدا‌نیستهرچقدر،‌می‌کندجلوه‌مرکزتانهر‌چیز‌ذهنی‌که‌در‌:‌۲نکته‌
یم‌اما‌باورها،‌امروز‌باید‌گریه‌کنیم‌و‌فردا‌باید‌جشن‌بگیرآن‌ها،‌طبق‌می‌کنیمرا‌پرستش‌مکان‌هاو‌زمان‌ها
.خدا‌نیستندمکان‌هاو‌زمان‌ها
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مُضِلای‌رَوگر‌صورتی‌آید‌به‌دل،‌گویم‌برون‌
لَمْتُریاو‌ویران‌کنم‌گر‌او‌نماید‌ترکیبِ

(۲۴۴۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌)-

گمراه‌کننده:‌مُضِل-
فربهی،‌تنومندی:‌لَمْتُری-

،‌راه‌کنندهگمای‌می‌گویمبدهد،‌به‌او‌هُلمرکزمیک‌صورت،‌یک‌نقش‌و‌یا‌یک‌وضعیتی‌را‌به‌من‌ذهنیاگر‌
بخواهد‌حتی‌اگر‌زور‌بگوید،‌تنومندی‌کند‌و‌با‌متوسل‌شدن‌به‌شهوت‌و‌حرص.‌از‌مرکز‌من‌برو‌بیرون

.می‌ریزمو‌بهم‌می‌کنمترکیب‌آن‌را‌ویران‌فضاگشاییبیاورد،‌من‌با‌مرکزمحتماً‌چیزی‌را‌به‌
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من‌این‌پس.‌،‌باور‌و‌درد‌همانیدگی،‌پشت‌سرهمزیرا‌ترکیب‌آن‌چیزی‌نیست‌غیر‌از‌چند‌الگوی‌فکری‌]
باشد،‌مدستانآهن‌داغ‌در‌تِکهیک‌این‌کهدرست‌مثل‌.‌می‌اندازمرا‌با‌شناسایی‌و‌بخشش‌رنجش‌هادرد‌و‌
.[آزادی‌ستشناسایی‌مساوی‌.‌می‌شومو‌آزاد‌می‌اندازمآن‌را‌فوراً
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باکمالآفتابِبا‌حضورِ‌
ذُبالاز‌شمع‌و‌جُستنرهنمایی

(۳۳۸۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

شمع‌یا‌چراغفتیلۀفتیله،‌:‌ذُبال-

مک‌بگیرد‌و‌ککُلکند،‌از‌عقل‌فضاگشاییمی‌توانداین‌لحظه‌انسان‌این‌کهبا‌حضور‌نور‌زندگی‌و‌با‌وجود‌
‌ذهنیمنچراغِٔ  فتیلهبدرخشد،‌راهنمایی‌و‌کمک‌گرفتن‌از‌شمع‌و‌مرکزشآفتاب‌از‌به‌صورتزندگی‌

.اشتباه‌است

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۵۹۵قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



خوش‌مَساغآفتابِبا‌حضورِ‌
از‌شمع‌و‌چراغجُستنروشنایی‌

(۲۳۹۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

خوش‌مدار،‌خوش‌رفتار:‌خوش‌مَساغ-

با‌اندمی‌تو،‌نور،‌گرما‌و‌لطف‌دارد‌و‌انسان‌می‌درخشد،‌یعنی‌خداوند‌که‌دائماً‌خوش‌رفتاربا‌وجود‌آفتاب‌
یاز‌به‌نفت‌و‌که‌چراغی‌است‌که‌نمن‌ذهنیو‌کمک‌گرفتن‌از‌فضابندیبیاورد،‌مرکزشاو‌را‌به‌فضاگشایی

.انسان‌در‌فکرهایش‌گم‌شودمی‌شوداشتباه‌است؛‌زیرا‌سبب‌می‌کندفتیله‌دارد‌و‌دود‌
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ادب‌باشد‌ز‌ماتَرکِبی‌گمان‌
هوافعلِنعمت‌باشد‌و‌کفرِ
(۲۳۹۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

وایِهو‌از‌روی‌من‌ذهنیفعلِدر‌ذهن،‌بی‌گمان‌ترک‌ادب،‌کفر‌نعمت،‌معلول‌هاو‌چیدن‌علت‌و‌سبب‌سازی
و‌ممی‌گذاریاز‌من‌و‌هشیاری‌نظر‌استفاده‌کن‌ولی‌ما‌خرد‌کل‌را‌کنار‌می‌گویدزندگی‌.‌]نفس‌است
وجه‌کن‌من‌تسبب‌سازیرا‌درست‌کنم،‌پس‌تو‌هم‌به‌زندگی‌اممن‌ذهنیبا‌عقل‌می‌خواهممن‌می‌گوییم
.[من‌اتفاقات‌را‌پیش‌ببرسبب‌سازی‌هایو‌طبق‌
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شودشکَّراز‌پُرشهرِ‌ما‌فردا‌
شودارزان‌ترارزان‌است،‌شکَّر

(۲۵۲۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌)-

نین‌روی‌و‌همچتنمانبیاوریم،‌شهرِ‌مرکزمانفردی‌و‌جمعی‌خداوند‌را‌به‌به‌صورتفضاگشاییاگر‌ما‌با‌
را‌همه‌؛‌زیمی‌شودفراوان‌ترو‌ارزان‌ترهم‌روزبه‌روزشکر‌ارزان‌است،‌.‌می‌شودزمین‌پر‌از‌شیرینی‌و‌شکر‌

.یستاصل‌نمن‌ذهنیشیرینی،‌شادی‌و‌آرامش‌اصل‌است‌و‌اضطراب،‌استرس،‌غم‌و‌هیجانات‌می‌فهمند
«بیت‌هندسی»
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عُشز‌پَرَّدمرغِ‌جذبه‌ناگهان‌
بکُشصبح،‌شمع‌آنگه‌بدیدیچون‌

(۱۴۸۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

پرندگانآشیانۀ:‌عُش-
ود‌کار‌دیگران‌روی‌خاین‌کهاگر‌انسان‌با‌مراقبه‌ابیات‌مولانا‌را‌تکرار‌کند‌تا‌بیت‌در‌او‌زنده‌شود،‌به‌

یدگی‌هایشهمانذهنی‌نگیرد‌بلکه‌حواسش‌به‌خودش‌باشد،‌بهانه‌هاییا‌نه‌کاری‌نداشته‌باشد،‌می‌کنند
او‌ومی‌کندناگهان‌خداوند‌او‌را‌جذب‌دراین‌صورتشود،‌اَلَسترا‌شناسایی‌کند‌و‌بیندازد‌و‌از‌جنس‌

ه‌شدی‌؛‌پس‌اگر‌علائم‌صبح‌را‌دیدی،‌متوجمی‌پردهمانیدگی‌هاذهن‌و‌آشیانۀامتداد‌خداوند‌از‌به‌عنوان
ت،‌اسمرکزتوصل‌پیش‌آمد‌و‌درحال‌زنده‌شدن‌به‌خداوند‌هستی‌و‌آفتاب‌زندگی‌درحال‌طلوع‌کردن‌از‌

.آن‌استفاده‌نکنسبب‌سازی‌هایرا‌بکش؛‌یعنی‌دیگر‌از‌من‌ذهنیشمع‌دراین‌صورت
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«بیت‌هندسی»
ما‌اثر‌روی‌شآن‌هامربوط‌به‌حرف‌هایو‌همانیدگی‌هازندگی‌جذب‌شدید،‌دیگر‌به‌سویوقتی‌شما‌:‌نکته

.و‌نه‌غمگینمی‌شویدندارد؛‌مثلاً‌اگر‌پول‌شما‌زیاد‌یا‌کم‌شود‌نه‌خوشحال‌

(۹۹آیۀ،‌(۱۵)حجر‌سورۀقرآن‌کریم،‌)
«.الْیَقِینُیَأْتِیَکَحَتَّىرَبَّکَاعْبُدْوَ»-
«.دررسدتو‌را‌(‌مرگ)و‌پروردگارت‌را‌پرستش‌کن،‌تا‌یقین‌»

:توضیح‌آیه
ی‌جنس‌و‌تبدیل‌‌شدن‌به‌حضور‌و‌جنس‌اصلی‌انسان‌است،‌یعنمن‌ذهنینسبت‌بههمان‌مرگ‌«‌یقین»

.هیممی‌دتغییر‌جنسیت‌مرکزمانو‌در‌می‌شویمو‌ما‌از‌جنس‌او‌می‌دهداصلی‌ما‌خودش‌را‌به‌ما‌نشان‌
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اوستنورِ،‌گذارهچشم‌ها‌چون‌شد‌
پوستعینِاو‌در‌می‌بیندمغزها‌

(۱۴۸۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

،‌گذرندهدرگذردآنچه‌از‌حدّ‌:‌گذاره-

ذر‌کند‌و‌گتفاوت‌هااز‌سطح‌نفوذ‌کند،‌از‌فضاگشاییوقتی‌که‌انسان‌از‌جنس‌زندگی‌شود،‌چشم‌ها‌با‌
وست‌پدرونِببیند،‌بدان‌‌که‌آن‌نور،‌نور‌خداوند‌است‌که‌مغز‌یعنی‌زندگی‌را‌در‌همه‌چیزهشیاری‌را‌در‌

.می‌بیندمن‌ذهنییعنی‌
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«بیت‌هندسی»
آن‌هایی‌سر‌که‌چه‌بلامی‌شویمو‌متوجه‌می‌بینیمانسان‌هارا‌در‌من‌ذهنیاگر‌به‌زندگی‌زنده‌شویم،‌:‌نکته

و‌ذارندمی‌گکه‌چقدر‌لغزش‌دارند‌و‌قوانین‌زندگی‌را‌زیرپا‌می‌شودمشخص‌می‌زنند،‌وقتی‌حرف‌می‌آورد
‌صورتبهرا‌انسان‌هامی‌توانیمکه‌به‌خودشان‌لطمه‌خواهند‌زد؛‌با‌کمک‌ابیات‌مولانا‌می‌روندرا‌راه‌هایی

.ببینیمآن‌هارا‌نیز‌در‌اشتباه‌کنندهو‌منحرف‌کنندهمن‌ذهنیزندگی‌ببینیم‌و‌همچنین‌آن‌
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بقاخورشیدِذَرّهبیند‌اندر‌
بحر‌راکُلِّبیند‌اندر‌قطره‌

(۱۴۸۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)-

دریا:‌بحر-
که‌هر‌ودمی‌شو‌متوجه‌می‌بینددارد،‌خورشید‌بقا‌را‌من‌ذهنیدر‌ذره‌یعنی‌در‌یک‌انسان‌که‌هنوز‌درنتیجه

لتبه‌عدرست‌است‌که‌او‌.‌طلوع‌کندمرکزشخورشید‌از‌به‌صورتانسانی‌این‌قوه‌را‌دارد‌که‌خداوند‌
را‌ایشهمانیدگی‌همنقبض‌بودن‌در‌حال‌حاضر‌یک‌قطره‌است‌ولی‌وقتی‌که‌فضا‌در‌درونش‌باز‌شود‌و‌

.را‌در‌او‌ببیندیکتاییهمۀ‌اقیانوس‌می‌تواندو‌می‌شودخدا‌تبدیل‌بی‌نهایتبیندازد،‌به‌
«بیت‌هندسی»
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فروشدشِکَردارم‌که‌به‌من‌شِکَرفروشچه‌
ندارمشِکَرروزی‌که‌برو‌عُذرکه‌نگفت‌

(۱6۲۰شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌‌)-

ک‌و‌حتی‌یمی‌دهدهر‌لحظه‌به‌ما‌شکر‌می‌آوریممرکزماناست‌که‌وقتی‌آن‌را‌به‌شکرخانه‌ایخداوند‌
که‌هرچقدره‌ندارم‌و‌تمام‌شده؛‌بلکبی‌سببکه‌زیادی‌شکر‌گرفتی،‌من‌شکر‌و‌شادی‌نمی‌گویدلحظه‌هم‌

خوشحال‌تربیشتر‌به‌جنس‌او‌تبدیل‌شویم‌اوهرچقدراز‌او‌شیرینی،‌شادی،‌آرامش‌و‌گشایش‌بگیریم،‌
دوییا‌داریم،‌بهمانیده،‌زیرا‌مرکز‌نمی‌گیریماین‌تقصیر‌ماست‌که‌از‌خداوند‌شکر‌و‌شادی‌.‌]می‌شود
.[استفرانرسیدهو‌مرگ‌و‌یقین‌ما‌می‌بینیممن‌ذهنی

«بیت‌هندسی»
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بداناستَتدر‌هر‌آن‌کاری‌که‌میل‌
عِیانهمی‌بینیخود‌را‌قدرتِ

(6۳۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌)-

من‌»ه‌کمی‌گویی،‌می‌کنیتوست‌و‌برای‌انجام‌آن‌احساس‌قدرت‌من‌ذهنیمیل‌مطابقِدر‌هر‌آن‌کاری‌که‌
«.قدرت‌دارم‌و‌این‌انتخاب‌من‌است
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به‌ما‌هستیم‌و‌از‌طریق‌پندار‌کمال‌و‌ناموس‌فشار‌زیادیهمانیدهیکی‌از‌چیزهایی‌که‌ما‌با‌آن‌:‌۱نکته‌
.‌‌می‌شویمت‌و‌اگر‌کسی‌بگوید‌حق‌با‌تو‌نیست‌ناراح«‌.حق‌با‌من‌است»این‌است‌که‌بگوییم‌می‌کندوارد‌

ی‌خوب‌است‌که‌بنابراین‌خیل.‌می‌کنمولی‌ما‌باید‌بگوییم‌اشکالی‌ندارد‌حق‌با‌من‌نباشد،‌من‌هم‌اشتباه‌
.را‌عوض‌کنیمبینشمان

انتخاب‌می‌دانستیدشما‌انتخاب‌زندگی‌نیست؟‌آیا‌من‌ذهنیِکه‌انتخاب‌می‌دانستیدآیا‌شما‌:‌۲نکته‌
انتخاب‌نیست‌بلکه‌اشتباه‌است؟من‌ذهنی
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نیست‌و‌خواستمیلتدر‌هر‌آن‌کاری‌که‌
اندر‌آن‌جبری‌شدی‌کاین‌از‌خداست

(6۳6مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌)-

ثل‌به‌آن‌میل‌نداری‌مثلاً‌بخشیدن‌رنجش،‌انداختن‌دردهایی‌ممن‌ذهنیبه‌عنوانولی‌در‌هر‌کاری‌که‌
ست،‌دست‌من‌نیمی‌گوییو‌می‌دهی،‌خود‌را‌جبری‌نشان‌مرکزتخشم،‌ترس،‌کینه‌و‌آوردن‌زندگی‌به‌
.این‌کار‌خداست،‌خدا‌باید‌کمک‌کند
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؛‌می‌کندخداوند‌را‌در‌مرکز‌قرار‌دهد‌زیرا‌آرامش‌و‌شادی‌و‌خرد‌پیدا‌نمی‌خواهدمن‌ذهنی‌ایهیچ‌:‌۱نکته‌
ر‌پس‌اگ.‌هستندسرمایه‌اشبیاورد‌زیرا‌دردها‌به‌وجودرا‌حفظ‌کند‌و‌درد‌حماقتشمی‌خواهدمن‌ذهنی

.این‌کار‌را‌انجام‌دهیداَلَستبه‌عنوانخدا‌را‌به‌مرکز‌بیاورد،‌شما‌نمی‌خواهددارید‌که‌من‌ذهنی‌ای

شینید‌و‌خم‌شوید،‌بنهشیارانهباید‌می‌شویدبلند‌من‌ذهنیبه‌صورتشما‌هر‌موقع‌دیدید‌دارید‌:‌۲نکته‌
نشین،‌بلند‌نشو،‌و‌فشار‌بدهید‌پایین،‌بگویید‌بشانه‌هایتانرا‌بگذارید‌روی‌دست‌هایتانبلند‌نشوید،‌دوتا‌

.و‌بدانید‌که‌بدبختی‌شما‌از‌خدا‌نیست!‌جبری‌نشو
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جبری‌انددنیا‌کارِانبیا‌در‌
جبری‌اندعُقْبیکارِکافران‌در‌

(6۳۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌)-

نمی‌توانیمو‌نداریمچاره‌ایما‌از‌جنس‌خداوند‌هستیم،‌بنابراین‌می‌گویندو‌نمی‌پردازندانبیا‌به‌کار‌دنیا‌
،‌بلکه‌رندنمی‌آومرکزشانخداوند‌در‌مرکز‌بگذاریم؛‌ولی‌کافران‌زندگی‌را‌به‌به‌جاییک‌چیزی‌را‌از‌بیرون‌

.نداریمچاره‌ایما‌می‌گویندو‌می‌آورندذهن‌را‌
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اختیارعُقْبیکارِانبیا‌را‌
دنیا‌اختیارکارِجاهلان‌را‌

(6۳۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌)-

داوند‌را‌به‌و‌خمی‌گشایند،‌فضا‌را‌می‌کنندداده‌استفاده‌آن‌هاانبیا‌در‌این‌لحظه‌از‌اختیاری‌که‌خداوند‌به‌
تفاده‌اسمرکزشاناما‌جاهلان‌از‌انتخاب‌و‌اختیارشان‌برای‌کار‌دنیا‌و‌آوردن‌چیز‌ذهنی‌به‌.‌می‌آورندمرکز‌

.می‌کنند

:با‌تشکر
برنامه‌هامتن‌خلاصه‌سازیکارگروه
لیلا:‌گوینده
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گنج‌حضور،‌بخش‌سوم۹۹6خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

:خویشاولادِگفت‌آن‌یعقوب‌با‌
یوسف‌کنید‌از‌حدّ‌بیشجُستنِ

(۹۸۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌)-

.‌]‌نیدکجست‌وجویعقوب‌به‌فرزندان‌خود‌که‌یوسف‌را‌گم‌کرده‌بودند‌گفت‌باید‌بیش‌از‌حد‌یوسف‌را‌
یزها‌مردم‌جهان‌هستند‌که‌یوسف‌یا‌اصل‌خود‌را‌با‌آوردن‌چٔ  همهیعقوب‌نماد‌خداوند‌و‌فرزندانش‌نماد‌

که‌‌کندمیتوصیه‌انسان‌ها؛‌بنابراین‌خداوند‌به‌همۀ‌داده‌اندشدن‌گم‌‌کرده‌و‌از‌دست‌همانیدهبه‌مرکز‌و‌
.[دکنیجست‌وجوو‌بیش‌از‌حد‌می‌توانیدکه‌آن‌جاپنهان‌شده‌را‌تا‌همانیدگی‌هایوسفی‌که‌در‌چاه‌

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۵۹۵قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



(۸۷آیۀ،‌(۱۲)یوسف‌سورۀقرآن‌کریم،‌)
الْقَوْمُإِلَّاهِاللَّرَوْحِمِنْیَیْأَسُلَاإِنَّهُاللَّهِرَوْحِمِنْتَیْأَسُوالَاوَأَخِیهِوَیُوسُفَمِنْفَتَحَسَّسُوااذْهَبُوابَنِیَّیَا»-

«.الْکَافِرُونَ
از‌رانکافتنها‌زیرا،‌مشویدمأیوسو‌از‌رحمت‌خدا‌بجوییدو‌برادرش‌را‌یوسفو‌برویدپسران‌من،‌اى»

«.مى‌شوندمأیوسرحمت‌خدا‌

:توضیح‌آیه
ل‌خودتان‌اگر‌پنجاه،‌صد‌یا‌هزار‌دفعه‌سعی‌کردید‌و‌یوسف‌یعنی‌اصل‌خودتان‌را‌پیدا‌نکردید،‌بالاخره‌اص

.این‌است‌که‌مأیوس‌و‌ناامید‌نشویدشرطشرا‌در‌درون‌خودتان‌خواهید‌دید؛‌
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جِدبه‌‌‌جُستنخود‌را‌در‌این‌حسِهر‌
مُستَعِدشکلِرانیدهر‌طرف‌

(۹۸۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌)-

آماده‌برای‌کاری‌است،‌آماده،‌بااستعدادکسی‌که:‌مُستَعِد-
پنج‌ازنه‌تنهاببرید،‌به‌کاراست‌درونتانکه‌در‌اصلتانیوسف‌و‌جست‌وجویخود‌را‌در‌حس‌هایتمام‌

و‌اگشاییفضمستعد‌یعنی‌با‌به‌شکلنیز‌نمی‌شناسیدحس‌و‌فکر،‌بلکه‌از‌آن‌حس‌دیگری‌که‌الآن‌
،‌‌سازیمسئلهوقت‌تلف‌نکنید،‌انرژی‌خود‌را‌صرف‌.‌]بالا‌و‌بدون‌اتلاف‌انرژی‌استفاده‌کنیدراندمان

آمدن‌از‌وقت‌خود‌را‌صرف‌بیرونٔ  همهنکنید‌و‌سؤال‌نپرسید‌بلکه‌مانع‌سازیو‌دشمن‌سازی،‌دردسازی
.[ذهن‌کنید
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دانید‌که‌که‌باید‌به‌سؤالات‌من‌جواب‌داده‌شود‌تا‌به‌خداوند‌زنده‌شوم،‌باید‌بمی‌گوییداگر‌شما‌:‌۱نکته‌
خودتان‌و‌ذهنی‌هستند‌که‌شمامَجازکه‌مانع‌ایجاد‌کند،‌این‌موانع‌می‌پرسداین‌سؤالات‌را‌من‌ذهنی‌تان

از‌خداونددرحالی‌کهلازم‌نیست‌به‌هیچ‌سؤالی‌جواب‌دهید،‌سؤال‌از‌جنس‌ذهن‌است؛‌.‌کرده‌ایدایجاد‌
.جنس‌سؤال‌و‌جواب‌نیست

واظب‌خودم‌کار‌نکنید،‌شخصاً‌روی‌خودتان‌تمرکز‌کنید‌و‌بگویید‌من‌باید‌ممسئله‌سازیشما‌با‌:‌۲نکته‌
‌کهاینبه‌عنوانولی‌.‌کاری‌با‌جمع‌ندارم.‌والسلامباشم‌و‌درگیر‌مسئله،‌مانع،‌دشمن‌و‌درد‌نشوم،‌

که‌ما‌ودمی‌ش،‌چقدر‌پول‌صرف‌می‌کندچیست،‌به‌جمع‌هم‌نگاه‌کنید‌که‌چکار‌من‌ذهنیبشناسید‌کار‌
.را‌دوباره‌بسازیماین‌هاکه‌می‌کنیمجنگ‌کنیم،‌ویران‌کنیم؛‌بعداً‌چقدر‌سرمایه‌‌صرف‌
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نگونگَهعقلِ‌جزوی‌گاه‌چیره،‌
رَیب‌ُالْـمَنُونعقلِ‌کلی‌ایمن‌از‌

(۱۱۴۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌)-

حوادث‌ناگوار‌روزگار:‌رَیب‌ُالْمَنُون-
ا‌شغل‌یمی‌شود،‌مثلاً‌پولش‌زیاد‌می‌شودگاهی‌در‌بعضی‌از‌کارهای‌این‌جهان‌موفق‌من‌ذهنیجزویِعقل‌

ی‌که‌در‌؛‌اما‌عقل‌کلمی‌آوردبه‌وجودو‌حوادث‌ناگوار‌و‌درد‌می‌شود،‌و‌گاهی‌نیز‌سرنگون‌می‌کندخوبی‌پیدا‌
شک‌هستند‌ٔ  برندهیعنی‌حوادث‌ناگوار‌و‌اتفاقات‌بدی‌که‌«‌رَیبُ‌الْمَنُون»از‌می‌آیدبه‌دستفضاگشاییاثر‌

ک‌دارد‌کند‌و‌از‌جنس‌خداوند‌شود‌شفضاگشاییمی‌توانداین‌کهدارد‌در‌من‌ذهنیکسی‌که‌.‌]ایمن‌است
می‌آوردپیش‌شک‌هستند‌برایشبُرندۀپیش‌برود‌زندگی‌اتفاقات‌بد‌را‌که‌من‌ذهنیبا‌لحظه‌به‌لحظهو‌اگر‌

.[تا‌شک‌را‌دور‌بیندازد
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«بیت‌هندسی»
ار‌برای‌شما‌در‌مرکز‌و‌با‌عقل‌آن‌پیش‌رفتن‌سبب‌خواهد‌شد‌که‌اتفاقات‌ناگوهمانیدگیگذاشتن‌:‌نکته
.‌‌نیدزندگی‌کمن‌ذهنیبا‌دوازده‌سالگیپس‌از‌ده‌نمی‌خواهدیک‌علتش‌این‌است‌که‌خداوند،‌.‌بیفتد

از‌خودم‌نیمن‌ذهبه‌نامو‌یک‌صورتی‌بشومهمانیدهبنابراین‌شما‌نگویید‌من‌آمدم‌با‌چیزهایی‌که‌دارم‌
ده‌ندارد،‌ما‌بدهم،‌بعد‌هم‌آخرسر‌بمیرم؛‌این‌فایپُزتحسین‌کنم،‌جلبِبسازم،‌هرچه‌بیشتر‌دیده‌شوم،‌
.نیامده‌ایمبرای‌این‌مقصود‌به‌این‌جهان‌
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عقل‌بفروش‌و‌هنر‌حیرت‌بخر
ای‌پسر‌بُخارابه‌خواری،‌نی‌رَو
(۱۱۴6مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌)-

«‌‌نکُن‌فکاقضا‌و‌»بخر،‌یعنی‌فضا‌را‌باز‌کن‌تا‌عقل‌کل‌با‌«‌هنر‌حیرت»را‌بفروش‌و‌من‌ذهنیعقل‌
قادر‌کارها‌منظم‌و‌خردمندانه‌پیش‌برود‌کهآن‌قدربه‌طوری‌کهرا‌در‌درون‌و‌بیرون‌عوض‌کند،‌زندگی‌ات

کوچک‌ویبه‌س،‌می‌کنیای‌کسی‌که‌روی‌خودت‌کار‌.‌این‌تغییرات‌را‌توجیه‌کنیمن‌ذهنینباشی‌با‌عقل‌
ذهنی‌و‌آرایشپارکِدرست‌کردن‌به‌سمتپیش‌برو،‌نه‌عقلشو‌من‌ذهنیکردن‌خودت‌و‌خوار‌کردن‌

.کردن‌آن
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می‌کندبیرون‌مُردهچون‌ز‌زنده‌
می‌تنَدمرگی‌سویِزنده‌نفسِ

(۵۵۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌)-

مردگیِامتداد‌خودش‌به‌عنواناین‌است‌که‌از‌ما‌زندگی‌ستچون‌قانون‌خداوند‌که‌خودش‌از‌جنس‌
و‌‌تندمی،‌حول‌مرگ‌می‌زنددائماً‌به‌خودش‌ضرر‌من‌ذهنیدرنتیجهرا‌جدا‌کند‌و‌بیرون‌بیندازد،‌من‌ذهنی

.میل‌به‌نابودی‌دارد
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«بیت‌هندسی»
ه‌انسان‌با‌خودت‌را‌نابود‌کن،‌برای‌همین‌است‌کگفته‌اندو‌نوشته‌اندبرنامه‌اییک‌من‌ذهنیبرای‌:‌۱نکته‌

ر‌و‌دنمی‌داندکه‌اصلاً‌علتش‌را‌می‌گیردمریضی‌هایییا‌معده‌دردسرطان،‌سی‌سالگیدر‌من‌ذهنی
.می‌شوداز‌مسئله‌پُرافسرده‌و‌پژمرده‌و‌بیست‌سالگی

سود‌می‌کندولی‌فکر‌می‌زندخودش،‌به‌خودش‌ضرر‌عملِبا‌دید‌و‌لحظه‌به‌لحظهمن‌ذهنی:‌۲نکته‌
د،‌ولی‌ما‌یک‌نفر‌ورشکست‌و‌ذلیل‌شده‌موفق‌نشومی‌کنیم،‌آرزو‌می‌کنیممثلاً‌ما‌حسادت‌.‌می‌رساند

ما‌را‌می‌گرددبرنفرین‌می‌کنیمما‌نفرین‌.‌می‌کندبشویم‌و‌به‌چشم‌بیاییم،‌اما‌همان‌ایده‌ما‌را‌بدبخت‌
پشتِ‌سر.‌دبه‌ضرر‌ما‌تمام‌شمی‌بینیم،‌بعد‌می‌بریمو‌یک‌کاری‌را‌پیش‌می‌شویمخشمگین‌.‌می‌گیرد

که‌به‌ما‌می‌بینیمممی‌کنیکه‌برعکس‌شد،‌خیانت‌می‌بینیمکه‌او‌را‌زمین‌بزنیم،‌بعد‌می‌کنیمیکی‌توطئه‌
.‌‌لطمه‌خورد

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۵۹۵قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



خاصگاننورِاست‌مازاغعقلِ‌
مردگانگورِاُستادِعقلِ‌زاغ‌

(۱۳۱۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌)-

خاصی‌مثل‌انسان‌هایِچشمِنورِهشیاری‌و‌می‌کندیا‌خردی‌که‌تمام‌کائنات‌را‌اداره‌«‌مازاغعقل‌»
می‌لغزدنو‌چشمشان‌نمی‌آورند،‌چیزی‌را‌از‌ذهن‌به‌مرکز‌می‌کنندفضا‌را‌باز‌لحظه‌به‌لحظهکه‌مولاناست

و‌می‌کندبه‌هر‌سو‌نگاهمن‌ذهنی‌ستعقل‌نمادِکه‌«‌عقلِ‌زاغ»اما‌.‌ببینند‌همانیدگی‌هاکه‌برحسب‌دردها‌و‌
ذهن‌ورستانِگو‌در‌بُکشدزندگی‌نسبت‌بهرا‌افسرده‌کند،‌آن‌هاضرر‌بزند،‌انسان‌هااین‌است‌که‌به‌استادِ

.دفن‌کند

یعنی‌«‌لغزشعدمِ».‌یک‌چیزی‌از‌ذهن‌به‌مرکز‌و‌دیدن‌برحسب‌آنآوردنِیعنی‌«‌لغزش»:‌نکته
.لحظه‌به‌لحظهفضاگشاییِ
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(۱۷آیۀ،‌(۵۳)نجم‌سورۀقرآن‌کریم‌)
«.طَغَىمَاوَالْبَصَرُزَاغَمَا»-
«.درنگذشتو‌از‌حد‌نکردچشم‌لغزش‌»

:توضیح‌آیه
ینید‌که‌شما‌باید‌بب.‌می‌کندکار‌لحظه‌به‌لحظهاین‌آیه‌در‌مورد‌حضرت‌رسول‌است،‌ولی‌در‌مورد‌شما‌هم‌

گر‌یک‌؟‌امی‌بینیدو‌با‌آن‌می‌آورید؟‌یا‌نه،‌یک‌چیزی‌را‌از‌ذهن‌به‌مرکز‌می‌بینددائماً‌با‌عدم‌چشمتان
.می‌کندو‌خطا‌می‌لغزدچشمتان،‌می‌آوریدچیزی‌را‌از‌ذهن‌

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۵۹۵قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



پَرَدزاغاندنبالۀجان‌که‌او‌
بَرَدزاغ‌او‌را‌سوی‌گورستان‌

(۱۳۱۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌)-

ز‌،‌هر‌لحظه‌یک‌چیمی‌خواهدهدایت‌می‌لغزدو‌از‌عقلی‌که‌می‌رودذهنی‌من‌هاییا‌زاغانجانی‌که‌دنبال‌
به‌سویاست،‌او‌را‌من‌ذهنیعقلِ‌زاغ‌که‌عقل‌لغزنده‌دراین‌صورتخواهد‌آورد،‌مرکزشذهنی‌را‌به‌

.گورستان‌ذهن‌خواهد‌برد
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چو‌زاغنفْسِپیِاندر‌مدوهین‌
باغسویِ،‌نه‌بَرَدکاو‌به‌گورستان‌

(۱۳۱۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌)-

یک‌واهدمی‌خو‌هر‌لحظه‌می‌بیندهمانیدگی‌هامثل‌زاغ‌که‌از‌طریق‌من‌ذهنیِنفس‌یا‌به‌دنبالآگاه‌باش‌و‌
باغ‌،‌یبه‌سونه‌می‌بردتو‌را‌به‌گورستان‌عقلشبا‌من‌ذهنی؛‌زیرا‌این‌نروبدهد‌هُلمرکزتچیزی‌را‌به‌
غ‌بروی،‌باید‌بابه‌سویاگر‌بخواهی‌.‌]بیایند‌و‌منقبض‌شویمرکزتچیزهای‌ذهنی‌به‌می‌شودیعنی‌باعث‌
.[بیاوریمرکزتکنی‌و‌خداوند‌را‌به‌فضاگشاییلحظه‌به‌لحظه
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خوانده‌ایکوثر‌أَعْطَیْناکَنه‌تو‌
‌؟مانده‌ایپس‌چرا‌خشکی‌و‌تشنه‌

(۱۲۳۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌)-

را‌به‌فراوانی‌اشبی‌نهایتخداوند‌می‌دهدکه‌نشان‌نخوانده‌ایرا‌«‌.کوثر‌را‌به‌تو‌عطا‌کردیم»آیۀآیا‌تو‌
و‌آورده‌ایمرکزت؟‌چرا‌چیزها‌را‌به‌پژمرده‌ای؟‌پس‌چرا‌منقبض،‌خشک،‌تشنه‌و‌کرده‌استانسان‌عطا‌

؟نمی‌داریو‌خوشبختی‌را‌به‌دیگران‌روا‌شده‌ایو‌محدود‌‌اندیش‌تنگ‌نظراین‌قدر
«بیت‌هندسی»
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(۳-۱ایۀ،‌(۱۰۸)قرآن‌کریم،‌سوره‌کوثر‌)
«.الْکَوْثَرَأَعْطَیْنَاکَإِنَّا»-
«.ما‌کوثر‌را‌به‌تو‌عطا‌کردیم»
«.انْحَرْوَلِرَبِّکَفَصَلِّ»-
«‌.کنقربانىپروردگارت‌نماز‌بخوان‌و‌براىپس‌»
«.الْأَبْتَرُهُوَشَانِئَکَإِنَّ»-
«.استاَبتربدخواه‌تو‌خود‌که»
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:توضیح‌آیات

ی‌فضا‌را‌یعن«‌نماز‌بخوان»را‌هر‌لحظه‌قربانی‌کن‌‌و‌من‌ذهنی‌اتیعنی‌قسمتی‌از‌«‌قربانی‌کن»منظور‌از‌
قتی‌ما‌است؛‌یعنی‌و«‌و‌ناقصاَبتر»ماست،‌من‌ذهنیهمچنین‌بدخواه‌ما‌که‌همین‌.‌بشوباز‌کن‌متصل‌
ویر‌ذهنی‌که‌در‌زمان‌مجازی‌بوده‌و‌یک‌تصمن‌ذهنیامتداد‌خدا‌از‌به‌عنوانقدرتمان،‌می‌کنیمفضاگشایی

ا‌در‌آن‌او‌را‌از‌بین‌ببریم،‌نیروی‌زندگی‌رمی‌توانیماست‌بیشتر‌است‌و‌ما‌هر‌لحظه‌که‌اراده‌کنیم‌
ز‌ذهنی‌را‌به‌را‌بشناسیم‌و‌چیهمانیدهنکنیم،‌حرف‌نزنیم،‌فکر‌بعد‌از‌فکر‌نکنیم،‌فکر‌سرمایه‌گذاری

.متوقف‌شودمن‌ذهنینیاوریم‌تا‌این‌مرکزمان
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و‌کوثر‌چو‌نیلفرعونییا‌مگر‌
؟عَلیلو‌ناخوش،‌ای‌گشته‌ستبر‌تو‌خون‌

(۱۲۳۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌)-

بیمار،‌رنجور،‌دردمند:‌عَلیل-

را‌به‌هستی‌و‌چیزهای‌ذهنیهمانیدهو‌مرکز‌من‌ذهنی،‌مانند‌فرعون‌دارای‌بیمار‌دلعلیلِیا‌شاید‌تو‌ای‌
ند‌رود‌نیل،‌خدا‌برای‌تو‌که‌معدن‌زیبایی‌و‌شادی‌هستی،‌مانفراوانیِبی‌نهایتکه‌کوثر‌و‌می‌آوریمرکزت

.شده‌استخونین‌و‌ناگوار‌و‌تبدیل‌به‌درد،‌مانع،‌مسئله‌و‌دشمن‌
«بیت‌هندسی»
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عَدوتوبه‌کن‌بیزار‌شو‌از‌هر‌
کوثر‌در‌کدوآبِکاو‌ندارد‌

(۱۲۳۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌)-

دشمن:‌عَدو-
ضاگشاییفتوبه‌کن‌و‌با‌[‌فرعون‌بلند‌شدی‌و‌ذهنت‌بدون‌ناظر‌شد،به‌صورتکردی‌و‌فضابندیهر‌موقع‌]

کسی‌که‌این‌لحظه‌که‌کوثر‌و‌فراوانی‌زندگی‌در‌آن‌جاری‌‌است‌بیا،‌و‌پرهیز‌کن‌از‌هریکتاییِبه‌فضای‌
یت‌،‌منقبض‌است،‌ذهننمی‌کندفضاگشاییدرونش‌ندارد؛‌یعنی‌کدویِآب‌کوثر‌و‌فراوانی‌خدا‌را‌در‌

زندگی‌را‌به‌خودش‌و‌دیگران‌روا‌همانیدگی‌هااست،‌و‌با‌دیدن‌برحسب‌تنگ‌نظرفراوانی‌ندارد‌و‌
.نمی‌دارد

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۵۹۵قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



«بیت‌هندسی»
که‌دارد‌رفت‌‌و‌آمد‌نکنید،‌نه‌به‌این‌علتمن‌ذهنیو‌حسود‌است‌و‌تنگ‌نظرشما‌با‌کسی‌که‌:‌۱نکته‌

.می‌گذاردخودتان‌را‌بگیرید‌بلکه‌به‌این‌علت‌که‌این‌آدم‌روی‌شما‌اثر‌بد‌می‌خواهید

داد‌خدا‌از‌جنس‌فرعون‌است‌و‌نباید‌شما‌را‌که‌امتمن‌ذهنی‌‌تان‌نگاه‌کنید،‌من‌ذهنیشما‌دائماً‌به‌:۲نکته‌
.نیاوریدمرکزتانبه‌ذهنتانچیزی‌را‌از‌به‌هیچ‌وجههستید‌محدود‌کند،‌پس‌
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دَمیمِشکاتِهر‌کجا‌تابم‌ز‌
عالمیمشکلاتِحل‌شد‌آنجا‌

(۱۹۴۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌)-

چراغ‌دان:‌مِشکات-

و‌من‌از‌هر‌کجا‌انسان‌فضا‌را‌باز‌کند‌و‌مرا‌که‌یک‌گوهر‌روشن،‌یکتا‌و‌پر‌از‌جان‌هستم‌به‌مرکز‌بیاورد
ل‌ابدی‌به‌مرکز‌او‌بتابم،‌هم‌مشکلات‌عالم‌و‌هم‌مشکلات‌آن‌شخص‌حٔ  لحظهروشنایی‌چراغ‌این‌

.خواهد‌شد
«بیت‌هندسی»
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برنداشتکآفتابشظلمتی‌را‌
ما‌گردد‌آن‌ظلمت‌چو‌چاشتدَمِاز‌
(۱۹۴۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌)-

نیم‌روزهنگام‌روز‌و‌:‌چاشت-
نی‌کند؛‌اما‌از‌میان‌بردارد‌و‌تبدیل‌به‌روشنمی‌تواندرا‌همانیدگی‌هاحتی‌آفتاب‌بیرون‌هم‌تاریکی‌ذهن‌و‌

که‌چهمی‌فهمد؛‌یعنی‌انسان‌می‌گرددمثل‌روز‌روشن‌من‌ذهنیما‌تاریکی‌دَماگر‌فضا‌باز‌شود،‌از‌
.‌گیردمیتصمیم‌آن‌هادارد‌که‌براساس‌اشکالاتیو‌چه‌می‌لغزد،‌کجا‌دیدش‌می‌کندمشکلاتی‌ایجاد‌

بیت‌هندسی»
:با‌تشکر
برنامه‌هامتن‌خلاصه‌سازیکارگروه
لیلا:‌گوینده
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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